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 آن همه ژست حمايت از حقوق زنان 

جواد محرمي
  گزارش

از‌سوي رسانه‌هاي غربي و متهم‌كردن 
جوامع اسلامي به رعايت‌نكردن حقوق 
زن فقط با آگاهي از گوشه‌اي از ماهيت و ابعاد موضوعي به نام يچينگ 
نياز دارد كه وارونه نمايي اين رسانه‌ها در سانسور آنچه بر زن در غرب 
به اصطلاح متمدن روا داشته مي‌شود؛ آشكار می‌گردد. در گزارش 
پيش‌رو رسوايي قايق‌هاي تفريحي در ســواحل شهرهاي بزرگ 
اروپايي هنگام رويدادهاي به اصطلاح هنري را بررســي مي‌كنيم. 

         
برلين، كن و ونيز جشنواره‌هايي هستند كه سال‌هاست محل رفت‌و‌آمد 
فيلمسازاني است كه بعضاً از ايران چهره‌اي سياه ترسيم مي‌كنند. يك 
تجارت رسانه‌اي در پوشش هنري كه ســاختارها و محافل خود را دارد. 
خيلي فيلم‌هايي كه در اين جشــنواره‌ها از ايران بــه نمايش در مي‌آيد 
وضعيت زنان را بغرنج و تحت ستم از ســوي مردان نشان مي‌دهد و به 
طور كلي آنهمه رشد و پيشرفت زن پس از انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي 
مختلف علمي ورزشي و اجتماعي را سانســور مي‌كند اما حيرت انگيز 
است كه درحاشيه همين رويدادهاي به اصطلاح هنري اتفاقاتي درباره 
زنان رقم مي‌خورد كه شــرم‌آور اســت. زناني كه دهه هاست به شكلي 
سيســتماتيك برده وار به ســواحل كن، وينز و برلين آورده مي‌شوند و 
در قايق‌هاي تفريحي از آنها سوء‌اســتفاده‌هاي جنسي مي‌شود. وقتي 
دوربين‌ها حواس‌شان متمركز بر فرش‌هاي قرمز و لباس‌ها و ژست‌هاي 
عجيب و غريب سلبريتي هاست چندصدمتر آنطرف‌تر روي قايق‌هاي 
تفريحي دختران و و زناني از مليت‌هــاي مختلف برده مرداني ثروتمند 
هســتند كه نظم ســرمايه‌داري غربي آن‌را عادي‌ســازي كرده است. 
اينطرف‌تر و روي پرده و در نشست‌هاي مطبوعاتي عكاس‌ها و خبرنگارها 
روي يك فيلــم و عوامل ايراني آن تمركز كرده‌اند كه قرار اســت به زن 
اروپايي بيچاره القا كند درست است كه از تو سوء‌استفاده جنسي مي‌شود 

اما با همه اين مصائب در مقايسه با زنان داخل اين فيلم‌ها خوشبختي! 
اصطلاح »يچينــگ« در واقع به قــراردادن بازيگــران زن، مدل‌ها و 
اينفلوئنسرها در كنار مردان ثروتمند و قدرتمند اغلب روي قايق‌هاي 
تفريحي لوكس در ازاي پول يا فرصت‌هاي شغلي گفته مي‌شود. گاهي 
درپوشش »نتوركينگ« يا میهماني لوكس از آن ياد مي‌شود اما خط 
باريكي بيــن همراهي، اســكورت و حتي روســپي‌گري لوكس را در 
مي‌نوردد. اين اصطلاح از سال ۲۰۱۳ و با تحقيقي درباره جشنواره كن 
كه بهشت اين قايق‌هاست، رواج پيدا كرد اما رسانه‌ها در غرب ترجيح 
مي‌دهند اخبار آن‌را بايكوت كنند و به آن ضريب ندهند در عوض همين 
رسانه‌ها مأموريت دارند مرگ مشــكوك يك دختر ايراني به نام مهسا 
اميني را در قالب يك پروژه به صدر اخبار بياورند و حواس‌ها را از اتفاقات 

اصلي كه بر سر زن غربي مي‌آيد پرت كنند. 
    شرايط عجيب در قراردادها

موضوع قايق‌ها چيست؟ قراردادهاي ثبت شــده نشان مي‌دهد؛ اين 
حقايق برخلاف ظاهر جنبه‌اي تا حدودي رسمي و حقوقي دارد. زنان با 
وعده پيشرفت شغلي جذب مي‌شوند اما در فضاي بسته قايق، فشار براي 
انجام كارهاي بيشتر زياد مي‌شــود. برخي منابع اين پديده را با شبكه 
استثمار جفري اپستين مقايسه كرده‌اند. اميلي راتايكوسكي، سوپرمدل 
معروف، در خاطراتش نوشته كه در ابتداي كارش ۲۵هزاردلار گرفته تا 
با يك سرمايه‌دار مالزيايي به سوپربول برود و ساعتي حقوق مي‌گرفته 
است. سلنا گومز، دمي لواتو، حديد و حتي مگان ماركل از چهره‌هايي 
هستند كه هميشه نام‌شان در حاشيه اين اخبار بوده است. در دنياي 
كي‌پاپ هم اتهاماتي عليه جني از بلك‌پينك مطرح شــده است. اين 
پديده در واقع پشت پرده تاريك شهرت و ثروت در قالب سبك زندگي 
ساختارمند و شــبكه‌اي غرب اســت كه در آن، از زنان به عنوان كالا 
استفاده مي‌شود. براي درك عميق‌تر اين پديده، بايد به سه لايه پنهان 
آن نگاه كرد: نحوه ورود زنان به اين بازي، فشــارهاي درون قايق‌ها و 

سكوت اجباري كه اين سيستم را حفظ مي‌كند. 
    طعمه فريب‌دهنده براي زنان

خيلي از زن‌ها با وعده »شبكه‌سازي شــغلي« يا قراردادهاي مدلينگ 
جذب اين فرايند برده گي مي‌شوند. پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز تأثير 
خود را دارد. بعضــي دعوت‌نامه‌ها حتي از طريــق پلتفرم‌هاي معتبر 
به هنرپيشه‌ها ارسال مي‌شــود و قول »فيلمبرداري« يا »عكاسي« در 
سفرهاي لوكس را مي‌دهند. در برخي درخواست‌ها از شركت‌كنندگان 
خواسته مي‌شود كه »كاملًا سالم و از نظر رواني پايدار« باشند و حتي 
عكاسي برهنه اجباري در قراردادها قيد مي‌شــود. اين يعني از ابتدا، 

موضوع فراتر از يك میهماني ساده تعريف مي‌شود. 
    خشونت و بهره‌كشي

اين قايق‌ها در فضاي بسته و دور از چشم جامعه به صحنه‌هايي از آزار و 

سريع كشــته شــد« و افزود:»آنچه اين جنبش فاش كرد، لايه‌اي 
سيستمي از سوءاستفاده بود، نه فقط در اين صنعت، بلكه در همه 
صنايع. اما همچنان انتقادات زيادي به عدم شفافيت و بي‌مسئوليتی 
كامل در اين ارتباط وجود دارد. برخلاف تصور رايج كه اين پديده 
را صرفاً يك شايعه مي‌داند، اسناد قضايي و اظهارات رسمي نشان 
مي‌دهد، اين موضوع به ســطح پرونده‌هاي جنايــي و بحران‌هاي 

ديپلماتيك نيز كشيده شده است. 
    اتهامات عليه ژان كلود ون دام

مهم‌ترين افشاگري جديد، اتهامات عليه ژان كلود ون دام است كه 
نشان مي‌دهد اين پديده ممكن است از مرحله »همراهي لوكس« 
فراتر رفته باشــد. بر اساس شكايت ثبت‌شــده در روماني، پنج زن 
رومانيايي كه در وضعيت آســيب‌پذيري قرار داشــتند، به عنوان 
»هديه« در جريان جشــنواره كن به ون دام ارائه شده‌اند. وكلاي 
شاكيان ادعا مي‌كنند كه او از وضعيت استثمارشدگي اين زنان آگاه 
بوده است. اين شكايت بخشي از يك تحقيق گسترده‌تر عليه يك 
شبكه قاچاق انسان به رهبري يك تاجر رومانيايي است كه از طريق 
آژانس مدلينگ، زنان را به رويدادهاي بزرگ اروپايي منتقل مي‌كرده 
است. واكنش جشنواره‌ها و نهادهاي سينمايي، تصوير پيچيده‌اي 
از سكوت، انكار و حتي محافظت از متهمان را نشان مي‌دهد. در اين 
ارتباط يك شكايت به اداره مبارزه با جرائم سازمان‌يافته و تروريسم 
روماني ارائه شده است. از آنجا كه ادعا مي‌شود وقايع در كن رخ داده، 
مقامات روماني براي ادامه تحقيقات نياز به تأييد ديوان عالي فرانسه 
دارند. ون دام از طريق وكيلش اين اتهامات را قوياً رد كرده و آنها را 

»مضحك و بي‌اساس« خوانده است. 
جنبش زنانه مي‌تو در كشورهاي غربي كه در يك دهه اخير اوج گرفت به 
ايجاد حساسيت بيشتر در ارتباط با سيستم بردگي در قايق‌هاي تفريحي 
منجر شده است در عين حال درحالي كه نهادها به دنبال حفظ ظاهر 
هستند، صداي برخي چهره‌هاي شــاخص از درون سيستم، از ناكامي 
حكايت دارد. گزارش‌ها حاكي از آن اســت كه فهرستي از ۱۰بازيگر و 
كارگردان مرد متهم به آزار جنســي قرار بوده در جريان جشنواره كن 
منتشر شود كه جشنواره براي مديريت آن تيم بحران تشكيل داده است. 
يك ضرب‌المثل ايراني است كه مي‌گويد چاه نكن بهر كسي اول خودت 
بعداً كسي و كنايه‌اي به اين مسئله است كه خدا جاي حق نشسته و اگر 
با نيت‌هاي بد عليه ديگران دست به اقدامي بزنيد و چاهي مقابل پاي 
كسي بكنيد عدالت خدا باعث مي‌شود آن چاه عليه خودتان كار كند و 
اول خودتان درون آن بيافتيد. وضعيتي كه جشنواره‌هاي فيلم غربي 
دقيقاً در سال‌هاي اخير با آن دست به گريبانند و رسوايي عليه زنان باعث 
شده ادعاي حمايت از حقوق زنان كه از سوي فيلم‌هاي سياه نما عليه 
كشورهاي مسلمان ساخته مي‌شــود غيرقابل باور باشد. شواهد نشان 
مي‌دهد، »قايق‌سواري« در كن، فراتر از يك معضل اخلاقي است و به 
شبكه‌هاي سازمان‌يافته قاچاق انسان متصل مي‌شود. در مقابل، واكنش 
نهادهاي رسمي مانند كن و برلين اغلب در قالب انكار، دفاع از بي‌طرفي 
يا پذيرش چهره‌هاي متهم بوده است. اين تناقض بين شعارهاي حمايت 
از زنان و عملكرد واقعي، همان چيزي اســت كه منتقداني مانند كيت 

بلانشت آن را »مرگ سريع« جنبش اصلاحي مي‌دانند. 
جشنواره‌هاي فيلم در غرب در عين حال كه ژست حمايت از حقوق 
زنان مي‌گيرند از متهمان به سوء‌اســتفاده‌هاي جنســي حمايت 
مي‌كنند. هر چند ممكن است برخي از اين متهمان نيز قرباني پرونده 
سازي‌هاي صهيونيستي باشــند با اينحال اين تناقض‌ها غيرقابل 
انكار است. در كن، خود جشنواره سعي مي‌كند فاصله‌اش را با اين 
پديده حفظ كند و آن را خارج از رويداد رســمي بداند، درحالي كه 

پرونده‌هاي قضايي مستقيماً به رويدادهايش گره خورده‌اند. 
    بايكوت خبري از كجا ناشي مي‌شود؟

درباره اينكه چرا رسانه‌هاي غربي اين موضوع را »بايكوت« مي‌كنند 
يا به شكلي محدود پوشش مي‌دهند، بايد گفت اين سكوت نتيجه 
يكسري ســازوکار مكانيزم‌هاي ساختاري اســت، اين دلايل در 
چند لايه قابل بررسي هســتند. يكي از مهم‌ترين عوامل بازدارنده، 
قوانين سختگيرانه توهين و افترا )Libel( است كه در كشورهايي 
مثل بريتانيا بسيار پرهزينه و خطرناك هســتند. افراد ثروتمند و 
قدرتمند مي‌توانند ارتش‌هايي از وكلاي مجرب استخدام كنند تا 
روزنامه‌ها را تحت فشار بگذارند. اين ترس از پيامدهاي حقوقي باعث 
خودسانسوري در اتاق‌هاي خبري مي‌شود. چالش منبع مالي نيز 
 Miami مؤثر است. در حالي كه برخي رسانه‌هاي غيرانتفاعي مثل
Herald در پرونده اپستين توانستند تحقيقات طولاني‌مدت انجام 
دهند، بسياري از رســانه‌هاي تجاري به دليل هزينه‌هاي سنگين 

دادگاه، از ورود به اين پرونده‌هاي پرخطر اجتناب مي‌كنند. 
لايه اقتصادي و مالكيت كه شامل منافع مشترك نخبگان مي‌شود 
نيز مؤثر است. رسانه‌هاي اصلي اغلب در تملك شركت‌ها و افرادي 
هستند كه خودشــان بخشي از همان شــبكه نخبگان به حساب 
مي‌آيند. در اين بين تعارض منافع را نيز نبايد ناديده گرفت. وقتي 
مالكان رسانه‌ها خودشــان با قايق‌هاي تفريحي و سرمايه‌داران در 
ارتباط هستند، ســردبيران به طور ناخودآگاه مي‌دانند كه برخي 
خطوط قرمز را نبايد رد كنند. براي مثال، گزارش شده كه مديرعامل 
گاردين با خريدار احتمالي آبزرور در يك قايق تفريحي ۱۵ميليون 

پوندي تعطيلات گذرانده بود. 
نفع تجاري دليل ديگري است كه موجب بايكوت موضوع مي‌شود. 
تمركز بر داستان‌هاي فردي و رسوايي‌هاي شخصي به جاي بررسي 
ريشه‌هاي سيستمي براي رسانه‌ها جذاب‌تر و كم‌هزينه‌تر است زيرا 
مخاطب را درگير مي‌كند بدون اينكه به ساختار قدرت آسيب بزند. 
در لايه سيســتمي ما شــاهد ســكوت تحميلي از درون خواهيم 
بود. علاوه بر فشــارهاي بيروني، مكانيزم‌هاي قدرتمندي در خود 
صنعت سرگرمي و قايق‌ها وجود دارد كه مانع از افشاگري مي‌شود. 
قراردادهاي محرمانه )NDA( نيز براي قربانيان اجباري است و آنها 

را تهديد به پيگرد قانوني در صورت صحبت كردن مي‌كند. 
دروازه‌باني اعتبارعامل ديگر رسانه‌اي نشدن موضوع است. در محيط 
بسته قايق‌ها، فرهنگ سكوت حاكم است. افشاگران نه تنها با خطر 
از دست دادن شغل، بلكه با بدنام شدن و »ليست سياه« شدن مواجه 
مي‌شوند. در لايه رسانه‌اي موضوع چارچوب‌بندي و رسوايي‌زدايي 
مطرح مي‌شــود. حتي وقتي رســانه‌ها به موضوعاتي مثل پرونده 
اپستين مي‌پردازند، شيوه پوشش آنها به گونه‌اي است كه سيستم 
را تبرئه مي‌كند. دليل ديگر فردي‌سازي بحران است. رسانه‌ها يك 
بحران سيستمي را به يك »رسوايي فردي« تقليل مي‌دهند. به جاي 
پرسش درباره اينكه چگونه شــبكه‌هاي نخبگان شكل مي‌گيرند و 
قوانين از آنها محافظت مي‌كند، تمركز روي »چه كسي در ليست 
بود؟« و »چه كسي استعفا داد؟« مي‌رود. چرخه اخبار هم اهميت 
دارد. پوشش خبري اغلب به صورت »موج‌هاي خبري« است؛ يك 
افشاگري، هياهو و سپس فراموشي تا افشاگري بعدي. اين چرخه 

مانع از درك عميق و پيگيري ريشه‌هاي مشكل مي‌شود. 
بنابراين، »بايكوت« رســانه‌هاي غربي بيش از آنكه يك دســتور 
مستقيم باشد، نتيجه هم‌افزايي چند عامل است: ترس از دادگاه‌هاي 
پرهزينه، منافع مشــترك اقتصادي با نخبگان، سيســتم سكوت 
تحميلي از طريق NDA و »دروازه‌باني«، و در نهايت، چارچوب‌بندي 

خبري كه سيستمي بودن اين پديده را پنهان مي‌كند.

وی قايق‌های تفريحی زن بردگی و رسوايی ر
بهره‌كشي تبديل مي‌شوند. 

بر خلاف ظاهر عادي و نمايشي در اين قايق‌ها زنان با فشار و اجبار 
و با الكل و مواد مخدر به آرامش كشــيده مي‌شوند و اگر مقاومت 
كنند با خشونت يا اخراج مواجه مي‌شــوند. در يك مورد، يكي از 
كارمندان سابق قايق تعريف كرده كه براي نجات دختران میهمان، 
مجبور بوده مخفيانه برايشان تاكسي اينترنتي بگيرد تا مورد تجاوز 

قرار نگيرند. 
    خط باريك با روسپي‌گري

 در تحقيقي از جشــنواره كن، يك مدير آژانس مدلينگ اعتراف 
كرده كه مدل‌ها مي‌دانستند براي میهمانان ثروتمند بايد »كارهاي 
خاص« انجام دهند و بر اساس درجه شــهرت و نوع خدمات پول 
نقد مي‌گرفتند. اين پديده گاهي با عنوان روسپي‌گري لوكس هم 

شناخته مي‌شود. 
    بايكوت هدفمند و رسمي 

بزرگ‌ترين مانع براي قربانيان، سيســتم قدرتمندي اســت كه 
سكوت را تحميل مي‌كند. به قربانيان فشار آورده مي‌شود كه براي 
حفظ شغل يا شهرت‌شان سكوت كنند و از آنها امضاهاي محرمانه 
مي‌گيرند. قربانياني كه شكايت مي‌كنند، »مشكل‌ساز« خطاب شده 
و اخراج مي‌شوند، در حالي كه متخلفان به كارشان ادامه مي‌دهند. 
در يك مورد، يك كاپيتان متهم به ۱۸مورد تجاوز بوده اما سال‌ها به 
كارش ادامه داده چون مديران نمي‌خواستند درگير »كاغذبازي« 
بشوند. متخلفان به سادگي بين قايق‌هاي مختلف جابجا مي‌شوند 

و شركت‌ها با عزل قرباني، مشكل را حل‌شده مي‌دانند. 
    »شكارگاه« هاروي واينستاين

يك مدرك مستند و معتبر، اعتراف اميلي راتايكوسكي، سوپرمدل 
معروف، در كتاب خاطراتش اســت. او نوشــته در ابتداي كارش 
۲۵هزاردلار گرفته تا با يك سرمايه‌دار به سوپربول برود و در ازاي 

»ساعت‌هاي حضورش« حقوق دريافت كرده است. 
جشنواره كن هيچ‌گاه واكنش رسمي و مســتقلي به اتهامات 
مربوط بــه پديده »يچينگ« ارائه نداده اســت. بــا اين حال، 
جشنواره در قبال موضوعات مشابه مرتبط با سوءاستفاده جنسي 
و تبعيض واكنش‌هايي نشان داده كه مي‌تواند براي درك فضاي 
كلي آن مفيد باشد. پس از مطرح شــدن اتهامات عليه هاروي 
واينستاين در جشنواره كن، اين رويداد به عنوان »شكارگاه« او 
توصيف شد كه نشان از وجود فضايي براي سوءاستفاده دارد. در 
واكنش به اتهامات مشابه عليه يك كارگردان برنده نخل طلا، 
جشنواره اعلام كرد كه از تحقيقات پليس در اين زمينه استقبال 
مي‌كند. تيري فرمائو، رئيس جشــنواره در پاســخ به نقدهاي 
مربوط به كمبــود كارگردانان زن، اعلام كــرد كه كن طرفدار 
برابري است و از فيلمسازان زن حمايت مي‌كند اما اين موضوع را 
به كمبود تعداد زنان در صنعت سينما نسبت داد. به نظر مي‌رسد 
كه جشنواره كن در برخورد با اتهامات كلي، رويكردي محتاطانه 
داشــته و معمولاً ترجيح مي‌دهد از اظهارنظر مستقيم درباره 

پرونده‌هاي قضايي خاص خودداري كند. 
    بخشي از يك سيستم گسترده‌تر در صنعت سرگرمي

درباره قايق‌سواري در سواحل جشــنواره كن و واكنش ساير نهادها، 
مي‌توان گفت اين پديده بخشي از يك سيستم گسترده‌تر در صنعت 
ســرگرمي اســت كه در چند لايه قابل بررسي اســت. آنچه در كن 
رخ مي‌دهد، فراتر از يك معضل اخلاقي ســاده اســت و ســاختاري 
ســازمان‌يافته دارد. زنان جوان اغلب از طريق آژانس‌هاي مدلينگ، 
اينفلوئنسرها يا حتي همكارانشان با وعده »شبكه‌سازي« و »عكاسي« 
جذب مي‌شــوند. آنها به نيس پرواز داده مي‌شوند و مستقيماً به هتل 
يا قايق‌هاي تفريحي منتقل مي‌شوند. طبق گزارش‌ها از زنان خواسته 
مي‌شود تلفن‌هايشــان را تحويل دهند، اســناد محرمانه امضا كنند 
يا به »قوانين ســكوت« شــفاهي تن دهند. گاهي گذرنامه‌هايشان 
گرفته مي‌شود تا نتوانند خارج شوند. اين پديده در فضايي مبهم بين 
»همراهي لوكس« و »روسپي‌گري« قرار دارد. يك كارشناس صنعت 
در مصاحبه‌اي مي‌گويد: »همه مي‌دانند دخترها براي چه آنجا هستند. 
اسمش را اسكورت نمي‌گذارند اما همراهي با پاداش است. تفاوت فقط 
در نحوه بيان آن است. الن نهاس، مدير آژانس مدلينگ سابق كه در 
سال ۲۰۰۷ به اتهام اداره يك شبكه روسپي‌گري دستگير شد، گفت: 
»هر قايق حدود ۱۰دختر دارد؛ معمولاً مدل هستند و معمولاً برهنه 

يا نيمه‌برهنه.« 
واكنش رســمي كن به اين موضــوع خاص، محتاطانــه و اغلب 
غيرمستقيم بوده اســت. ايجاد يك خط تلفن موسوم به ضد آزار 
يكي از اقدامات است. پس از رسوايي واينستاين، جشنواره در سال 
۲۰۱۸ يك خط تلفن رايگان براي گــزارش آزار و اذيت راه‌اندازي 
كرد. تيري فرمائو، مدير جشــنواره، در يك كنفرانس مطبوعاتي 
از پاسخ مســتقيم به سؤالات درباره مســائل جاري طفره رفت و 
گفت:»قبلًا درباره ســينما صحبت مي‌كرديم... آنچه در ۲۰ سال 

گذشته بيشتر تغيير كرده، سؤالات شماست.« 
در اقدامي بي‌سابقه در سال ۲۰۲۵، جشنواره از حضور يك بازيگر 
فرانســوي )تئو ناوارو- موســي( در فرش قرمز به دليل اتهامات 
تجاوز جنسي كه تحقيقاتش همچنان باز بود، جلوگيري كرد اين 
نشان‌دهنده تغيير رويكرد كن از بي‌توجهي به اتهامات و بايكوت به 
سمت احتياط است. كن همواره تأكيد كرده كه قايق‌ها بخشي از 
رويداد رسمي نيستند و تحت‌نظارت آن قرار ندارند اما مگر مي‌شود 
باور كرد، اين حاشيه‌ها كاملًا به اين رويداد بي‌ربط باشد خصوص 

اينكه همزماني اين دو رويداد را نمي‌توان ناديده گرفت. 
ساير جشــنواره‌هاي بزرگ اروپايي نيز با چالش مشابهي روبه‌رو 
بوده‌اند و واكنش‌ها متفاوت بوده اســت. تحليل‌ها نشان مي‌دهد 
جشــنواره‌هاي اروپايي )كن، ونيز، برلين( در مقايسه با همتايان 
امريكايي خود )ساندنس، تورنتو( در برخورد با اتهامات سوءرفتار 
محتاطانه‌تر و محافظه‌كارانه‌تر عمل كرده‌اند. در داخل صنعت نيز 
صداهاي منتقدي وجود دارد. كيت بلانشت، بازيگر و رئيس هيئت 
داوران پيشين كن، در سال ۲۰۲۶ گفت كه جنبش مي‌تو خيلي 

خيلــي از فيلــم هايــي كه در 
جشــنواره‌های غربی از ايران به 
نمايش در مي‌آيد وضعيت زنان را 
بغرنج و تحت ستم از سوي مردان 
نشان مي‌دهد و به طور كلي آنهمه 
رشد و پيشرفت زن پس از انقلاب 
اســامي در عرصه‌هاي مختلف 
علمي ورزشي و اجتماعي را سانسور 
مي‌كند اما حيرت‌انگيز اســت كه 
در حاشــيه همين رويدادهاي به 
اصطلاح هنري اتفاقاتي درباره زنان 
رقم مي‌خورد كه شــرم‌آور است

اصطلاح »يچينــگ« در واقع به 
قــراردادن بازيگران زن، مدل‌ها 
و اينفلوئنســرها در كنار مردان 
ثروتمنــد و قدرتمنــد اغلب 
روي قايق‌هــاي تفريحي لوكس 
در ازاي پــول يــا فرصت‌هاي 
شــغلي گفته مي‌شــود. گاهي 
درپوشش»نتوركينگ« يا میهماني 
لوكس از آن ياد مي‌شود اما خط 
باريكي بين همراهي، اسكورت 
و حتــي روســپي‌گري لوكس 
را در مي‌نــوردد. اين اصطلاح از 
ســال ۲۰۱۳ و با تحقيقي درباره 
جشــنواره كن كه بهشت اين 
قايق‌هاســت، رواج پيــدا كرد

نگاهی به پدیده »يچينگ« در جشنواره‌های سینمایی و هنری غرب


